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Abstract 
In the first part of this article, which was published in the pre-issue, the 

topic of hope and related theories were discussed. The views of thinkers 

such as Plato, Aristotle, and some Christian writers such as Augustine, 

Aquinas, as well as Hobbes and Spinoza, etc. on hope were explained 

and their distinctions and differences were stated. In this issue, various 

theories, including the views of hope in the Middle Ages and 

contemporary times, are presented. The views of people such as 

Kierkegaard, Marcel, Schopenhauer, Nietzsche, Ernst Bloch, Richard 

Rorty, as well as theories such as pragmatism, standard explanation, and 

approaches in psychological literature and political philosophy regarding 

hope are discussed and examined. In general, this article aims to discuss 

and examine the views presented on hope from the beginning to the 

present day, especially from a philosophical perspective. Although the 

presented theories are very brief and limited to mentioning general 

principles, they provide readers with a general outline of the attitude 

towards hope in different eras and periods, as well as from the 

perspectives of different thinkers. 
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1 This article is a translation of the concept of hope in the Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, First Published, Wed, Mar 8, 2017 . 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, First Published, Wed, Mar 8, 2017) 
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 30/11/1396تاریخ پذیرش:    14/11/1396تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

در بخش اول این مقاله که در شمماره پیش اا  رردید مووموا امید و ریریام مربوب به آن  

های اردیشممنداری اون افطوون، ارسم و و برخی رویسمندران  مورد بحث قرار ررفت. دیدراه 

و... درباره امید تشریح و تمایزام   مسیحی مارند آروستین، آکویناس و همچنین هابز و اسپینوزا 

های های آرها بیان رردید. در این شماره، در ادامه، ریریام روراروری که شامل دیدراه و تفاوم 

باشد، ارائه شده است. دیدراه افرادی اون کیرکگارد، مارسل،  امید در عصمر میاری و مااصر می 

ریاتی اون پرارماتیسم، تبیین استاردارد  شوپنهاور، ریچه، اررست بلوخ، ریچارد رورتی و ریز ری 

شممناختی و فلسممفه سممیاسممی در خصممود امید مورد بحث و  و رویکردهایی در ادبیام روان 

های ارائه شمده درباره امید  بررسمی قرار ررفته اسمت. در موموا این مقاله در صمدد اسمت دیدراه 

قرار دهد. رراه ریریام   را از ابتدا تا امروز به ویژه با رگاهی فلسممفی مورد بحث و بررسممی 

ارائه شمده بسمیار موجز و به رکر مباری کلی بسمنده شمده اسمت، اما ورحی کلی از رگرد امید را  

 دهد. در اعصار و ادوار رورارون و ریز از رگاه اردیشمندان متفاوم به خوارندران ارائه می 

 
،  ارزیسمتارسمیالیسمم، پرارماتیسمم، تبیین اسمتاردارد، فلسمفه  امید، فلسمفه پسماکارتی :هاکلیدواژه

 سیاسی، اررست بلوخ، ریچارد رورتی

 

 

 

 
   باشد. می   2017الماارف اسنفورد اا  شده درسال مفهوم امید در دایره   ای از ترجمه این مقاله 

(Stanford Encyclopedia of philosophy, First Published, Wed, Mar 8, 2017) 
 sn.safdari@gmail.com. پژوهشگر اجتماعی، مترجم م  1
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 فلسفه پساکانتی و اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجودی )درباره امید( -1

توان دو یا کمابیش اند برارگیز اسممت. میدر فلسممفه باد از کارت، رقش امید مناقشممه

، فریدریش 1ز کرد. از یکسو، رویسندراری مارند آرتور شوپنهاوررویکرد را از یکدیگر متمای

هسمممتنمد کمه مسممم لمه امیمد را رد رمودرمد، رمه بمه این دلیمل کمه از ریر    3و آلبر کمامو  2ریچمه

شمناختی امید امری ییرعقطری اسمت بلکه به این دلیل که امید توومیح مناسمبی برای مارفت 

های بشمر باشمد، ریسمت. از سموی واجهه با خواسمتهراب ه با جهان که قادر به پاسمخگویی و م

امید را به عنوان ابزاری برای   5و رابریل مارسمل 4دیگر، رویسمندراری مارند سمورن کیرکگارد

 ارد. هایی که توارب روزمره دارد، فرض کردهاستیطی بر محدودیت 

سمممت تاری   کیرکگمارد مقمدمتمام امیمد را بمه عنوان امری کمه بمه اعتقمادام ممطهبی مربوب ا

رماید. با این حال، در حالی که کارت قصد دارد تا رشان دهد که اعتقاد و باور ما به خدا می

پمطیر اسمممت، کیرکگمارد تم کیمد و امیمد برای بمارترین م لوب و خیر در محمدوده خرد امکمان

تر از ادراک مماسمممت. در رویکرد کیرکگمارد، در کنمد کمه امیمد )ابمدی و جماودارمه( متامالیمی

رسارد  های خود آن را به اوج میکند که در روشتهبل راامیدی، امید رقش مثبتی را ایفا میمقا

بیمان می امیمد داشمممتمه بماشممممد و  تممام لحیمام زرمدری  بمایمد در   دارد کمه یمف فرد 

 (Kierkegaard [1847] 1995: 251)« امید را در شمکل بسمیار عشق .کیرکگارد در کتاب »

مانما کمه امیمد ارتبماب کنمد، بمدینامکمان وقوا خیر تاری  میای برای  اد بمه عنوان راب مهکلی

 .(Kierkegaard [1847] 1995: 219)ارتیار یف فرد با احتمال وقوا خیر است 

اکثر مفسممران کیرکگارد، بر تمایز بین امید آسممماری )یا ابدی( و امید زمینی )یا زماری(  

رسممد . به ریر می(Bernier, 2015; Fremstedal, 2012; McDonald, 2014)ت کید داررد  

 Kierkegaard)کیرکگارد در برخی اظهارریرهایش بر این فرض است که یف امید وبیای  

 Kierkegaard [1847])یا امید برای برخی امور زمینی ریز وجود دارد    (82 :1990 [1851]

ستفاده زباری رامناسب«  . با این حال، کیرکگارد با یف بیان راسخ، امید را یف »ا(261 :1995

. وی تاری  خود را به صممورم زیر تکمیل  (Kierkegaard [1847] 1995: 261)دارد  می

کند: بهترین حالت مواجهه با خیر، امید داشمتن اسمت، امیدی که هیا ارتیار زماری از آن می

. در دیدراه  (Kierkegaard [1847] 1995: 249)رباید داشممت بلکه یف امید ابدی اسممت 

 
1. Arthur Schopenhauer  
2. Friedrich Nietzsche 
3. Albert Camus 
4. Sren Kierkegaard  
5. Gabriel Marcel 



 7، پیاپی 4، شماره 3دوره ، 1396 زمستانفصلنامه آفتاب خرد، 

71 
 

رکگارد امید )که به دقت بحث شمممده( همیشمممه به ابدیت جهت ریری دارد، اون امید کی

 Kierkegaard [1847])مربوب به احتمال وقوا خیر اسممت و بنابراین همیشممگی اسممت  

. این مووموا به تبیین کیرکگارد از زمان مربوب اسمت. امید، به عنوان شمکلی (249 :1995

ا یف امر اسمممت. در یف رگماه کلی در حالی که از ارتیمار، ررایش رسمممبمت به احتممال وقو

د« تنها اسمممت، »امی  (Kierkegaard [1847] 1995: 249)»ارتیار« مربوب به خوبی و بدی  

ب به امکان تحقق خیر اسممت. در تبیین کیرکگارد، امکان وقوا خیر، شممکلی از ابدی مربو

 بودن است )از ریر زماری، ابدی بودن در آینده ممکن است(.

بمه دلیمل آرکمه   -هما و خیرهمای زمینی ایلمب رماامیمدکننمده اسمممت  کمه ارتیمار م لوباز آروما  

 :Kierkegaard [1843–1844] 1990)شممود یابد یا اصممطم محقق رمیخیلی دیر تحقق می

 Kierkegaard [1847]) توارد در اصمل راامیدکننده باشمد )امید جاوداره)ابدی( رمی - (215

1995: 261–3, Kierkegaard [1843–1844] 1990: 21 امید جاوداره به این مانی اسممت.

 Kierkegaard [1847])کمه »همیشمممه و در هر زممان بمه هممه ایز امیمدواری وجود دارد«  

 ,McDonald)پندارد . کیرکگارد تقریبام امید ابدی را با امید مسمیحی ماادل می(249 :1995

2014: 164). 

، کیرکگمارد به امیمد به عنوان امری که ریبه منیور درک ارتبماب بین امیمد زمینی و آسممممما

 :Malantschuk (ed.) 1978) کنددارای تصمماعد )هم افزایی( دیالکتیکی اسممت، توجه می

افتد، که به خود اتفاق میروعی از امید وجود دارد که در جواری به صمممورم خودبه.  (247

یا اومینان سممری  خردمنداره اسممت، روعی اعتماد  رسممد این روا امید، امیدی پیشریر می

(Fremstedal, 2012: 52)»پیروی  1. این مووممموا از »محماسمممبمه ما وف به درک و فهم 

کند امیدی که شممامل عکا الامل به احتمال تحقق رتیوه امیدواراره اسممت. این امید می 

مارد. این راامیدی  )زمینی( ایلب با ت خیر در تحقق یا عدم تحقق خیر مورد ارتیار، راکام می

اکامی به منیور دسمتیابی به امید جاوداره ومروری اسمت، که در مقابل امید زمینی قرار  و ر

دارد، اون وبق امیمد وبیای رماب، امیمد دیگری وجود رمدارد  در رتیومه این روا امیمد علیمه  

کیرکگارد درباره داسممتان ابراهیم در  تابیر.  (Kierkegaard [1851] 1990: 82)امید اسممت 

توارمد بمه عنوان تصمممویری از این روا امیمد )امیمد جماودارمه( بماشمممد  می  2ترس و لرزکتماب  

(Lippitt, 2015). 

 
1. Supportive Calculation of the Understanding 
2. Fear and Trembling 
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شود، امید جاوداره،  در حالی که امید زمینی با فهم و درک احتمال تحقق آن قضاوم می

« مورد جنونفراتر از حمد درک اسمممت. بنمابراین امیمد ابمدی بمه عنوان امری ییرمن قی یما »

. کیرکگارد صمراحتام اینکه اه (Kierkegaard [1851] 1990: 83) قضماوم قرار ررفته اسمت 

مممم احتمارم اون امید جاوداره   دهدزمان امید امری من قی اسمت را مورد پرسمش قرار رمی

فراتر از عقل است مم اما پرسش خوبی و بدی امید را در مورد موجب افتخار و شرمساری  

رویمد فردی کمه امیمد . او می(.Kierkegaard [1847] 1995: 260f)کنمد  بودن آن م رح می

تمدبیر مورد احتیماب و بیزمینی دارد امما هنوز تحقق ریمافتمه اسمممت ایلمب بمه عنوان فردی بی

شمود اون انین فرض می  (Kierkegaard [1847] 1995: 260)ارتقاد اسمت )یا شمرمسمار( 

«  هوشققدندی» که او» برآورد و محاسممبه دقیقی« رداشممته اسممت. کیرکگارد به این دیدراه از

شمود. باطوه ما شمود تا ت کید کند که امید تنها با توجه به تحقق آن سمنویده میمتوسمل می

بمماشممممیممم  داشممممتممه  تمموجممه  هممدف  تممحممقممق  بممرای  امممیممد  ارزد  بممه   بممایممد 

(Kierkegaard [1847] 1995: 261) امید جاوداره، در این تبیین و رویکرد هررز به عنوان .

 Kierkegaard)شممود ریرد و رنگ محسمموب رمیمیامری شممرمسمماراره مورد توجه قرار ر

کند . عطوه بر این و در راسمتای سمنت مسمیحی، وی اسمتدرل می(263 ,260 :1995 [1847]

که ارزد امید بسمممتگی به راب ه آن با عشمممق دارد: یانی ما برای خود امیدواریم تنها ارر 

هومی میاروی اسمت: بدون برای دیگران و فقط به همان اردازه امید داشمته باشمیم. عشمق مف

کا امید ردارد  با عشمق همه امیدواررد و به همان اردازه که فرد برای خود امید عشمق، هیا

ورزد دارد برای دیگران ریز امیمد دارد، اون بمه هممان ارمدازه فرد بمه دیگران عشمممق می

(Kierkegaard [1847] 1995: 260). 

بنابراین همارند تبیین کارت، امید فرد راب ه متناسممبی با یف م البه اخطقی دارد. با این  

 بیند. حال کیرکگارد امید را محدود به ارتیار ما از یف م البه اخطقی رمی

دهد که تایین ، امید را به عنوان راب ه متناسمممبی مورد مطحیه قرار می کیرکگقارد در مقمابل، 

که آیا ما واقاام امیدواریم و یا اردازه واقای ارتیار ما اقدر است. امید برای خودمان تنها   کند می 

. همار ور که قبطم (Bernier, 2015: 315)در امید به دیگران و از وریق آن قابل تحقق اسممت  

ت  رویکرد متضمادی را در فلسمفه باد از کارت ارائه داد. ارراه او ماتقد اسم  1رکر شمد شموپنهاور 

ارسممممان  بمرای  بمودن  اممیممدوار  و  داشممممتمن  اممیممد  اسممممت، کممه  ومبمیمامی  اممری   همما 

(Parerga and Paralipomena II, 1851: §313) ، به عطوه مدعی اسمت که ما عمومام بایسمتی

 
1. Schopenhauer 



 7، پیاپی 4، شماره 3دوره ، 1396 زمستانفصلنامه آفتاب خرد، 

73 
 

توان  دارمد. می می   1« حدقاتقت و ج قل تل ی کمتر از میلممان امیمدوار بماشمممیم، هممار ور کمه امیمد را » 

ها و  مورد ارزد امید )وی جابه پاردورا را که شمامل همه خوبی اظهارام دوراره شموپنهاور در  

هایش یافت، اما در موموا، رقدی بر آن یالب اسمت. رتایج مفید بود، تفسمیر رمود( را در روشمته 

دو جنبه در ارزیابی ارتقادی وی از امید وجود دارد: ت ثیر امید بر عقل و رقش آن در سماادم و  

تر،  ور درباره آرزو و عقل، امید بیاری از آرزو اسمت و یا دقیق خوشمبختی. در دورارگی شموپنها 

آفرین بودن امید در راب ه با  مشممکل علت  یف دلیل برای مشممخص کردن یف ررایش اسممت.  

تحقق یف احتمال اسمت    کننده ارایی آرزو داشمتن ما برای ت ثیرد بر عقل این اسمت که بیان 

(The World as Will and Representation, vol. 2, [1818] 1958: 216, 218) . 

کند که شممکل خاصممی از  ماتقد اسممت که امید، ادراک ما را تا جایی تقویت می   شقوپن اور 

تری که رویای این است که امید ممکن جهان رمایان شمود، اما وی این ریریه را با ادعای راسمخ 

بنابراین امید،   دهد. اسممت آن را ییرممکن سممازد تا ایزهای مرتبط با آن درک شممود، پیورد می 

رماید، اراکه مار  درک عقطری از  شممناخت و ادراک را به روشممی مشممکل آفرین تحری  می 

شممود. با این حال، شمموپنهاور ریز احتمال ت ثیر مثبت امید را به عنوان برارگیزارنده و  حقیقت می 

 The World as Will and Representation, vol. 2, [1818])کند حمایتگر عقل تصمدیق می 

1958: 221) . 

شموپنهاور با توجه به سمهم امید در خوشمبختی و سماادم فردی، به رقش مثبت امید در 

کند که حیوارام کند. وی بیان میزردری ارسممان در مقایسممه با زردری حیوارام اشمماره می

کننمد، اون آرهما فماقمد امیمد و بنمابراین فماقمد لمطم  هما توربمه میلمطم بردن را کمتر از ارسمممان

توارد زماری که هدف مورد ارتیار )هدفی که بینی( هسمممتند. اما امید ره تنها مییار )پیشارت

یابد به راامیدی منتهی شمممود، بلکه حتی زماری هم که برای آن امید وجود دارد( تحقق رمی

توارد منور به راامیدی شممود ارر رتیوه به دسممت آمده در حد ارتیار،  یابد ریز میتحقق می

 :The World as Will and Representation, vol. 2 [1818] 1958) باشدبخش رروایت 

مان دارد ما ممکن اسمت برای خوشمبختی بیان می . شموپنهاور از ریریه و ایده کارت که (573

(. این مفهوم امیمد، بما  کنمد )خیر م لق ممان امیمدوار بماشمممیم، ارتقماد می در ارتبماب بما رفتمار اخطقی 

رماید توجه به ریریه شموپنهاور، کارت را تلویحام به شمکلی از اخطق مبتنی بر سماادم ملزم می 

(Basis of Morality II, §3, 34) های مثبت امید اشماره  . بنابراین، هراند شموپنهاور راه به جنبه

رماه وی دربماره اینکمه زرمدری  کنمد، امما ارزیمابی کلی او از امیمد منفی اسمممت. این امر بما دیمد می 
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ها تنها با خطد شدن از آرزوها راپطیر است و اینکه این ررج سرشار از راامیدی و ررج اجتناب

 The)آل، این به مانای »رفی اراده بر زردری« اسمت شمود، م ابقت دارد. به وور ایده کاسمته می 

World as Will and Representation, vol. 1, [1818] 2010: 405) . 

 :The World as Will and Representation, vol. 1, [1818] 2010)»وسموسمه امید«  

تغییر  توارد بهدی میکند، در حالی که راامیی »رفی اراده« عمل میسمدی برابه عنوان   (419

 The World as) »خرد فرد و حصممول ریکی )خیر( و خلود واقای اردیشممه« کمف کند

Will and Representation, vol. 1, [1818] 2010 420)  جالب اینواسمت که شموپنهاور .

عمطقممه دارد،  تمم کمیممد  اراده  ارمکممار  بممه  کممه  رسممممتمگمماری  ایممده  اسممممت بممه   ممنممد 

 (Schopenhauer [1818], 1958: 610)  رسمممد که او روعی از امید متاالی را   به ریر می

ارراه او انین  .  (Schopenhauer [1818] 1958: 610)ها قبول دارد برای پایان تمام ررج

توارمد دیمدرماه وی را بمه عنوان »امیمدی برای پمایمان امیمد« توصمممی  رویمد، امما هرکا میرمی

 رماید. 

، 1ترین منتقد امید در سمنت پسماکارتی اسمت. در مقدمه سموم » زرتشمت« شماید ماروف   « نیچه » 

کنند، باور دهد که: »آراری را که با شمما درباره امیدهای ماورای عالم صمحبت می وی هشمدار می 

 « 2فراتر از خیر و شقر . به همین ترتیب در کتاب »  Zarathustra [1883)-(6 :2006 ,[85  رکنید« 

همای پنهمان« در »سمممامادم و عمدالمت آینمده« مخمالفمت  وی بما تممامی تفکرام امیمد در »همارموری 

. در تفسممیر وی از اسمم وره پاردورا (Beyond Good & Evil, [1886], 2008: 562) کند می 

(Human, All Too Human, 1878: 71)   خوارد اون عطاب  ها می او امید را بدترین شمرارم

دهمد، کمه فراتر از ارتقماد او بمه  تر رشمممان می کنمد. بما این حمال، رگماه دقیق تر می ارسمممان را وورری 

کند: »اینکه ارسمان  مید اشماره می ارداز مثبت ا امیدهای مطهبی و متافیزیکی، وی همچنان به اشمم 

. اینکه برای من پلی به سموی بارترین امید و ررگین کماری پا از  (( شمود از کینه توزی رها می 

 . (Zarathustra [1883-85], 2006: 77)رعد و برقی وورری وجود دارد 

به   «احسماسمام قوی»خوشمبختی و ارتقام از جمله ، ترس،  ریچه امید را در کنار خشمم

بمارهما و بمارهما امیمد را بما ، او  . بمه عطوه(Nietzsche [1887, 2006: 103)آورد  ر میشممممما

کماری اسمت بر فراز آبشمار کند: »امید ررگینکمان توصمی  میاسمتفاده از اسمتااره ررگین

کممان«  . با این حال، اسمممتاماره »ررگین(as cited in Bidmon 2016: 188)جریان زردری 

 
1. Zarathustra  )کتابی از ریچه( 
2. Beyond Good and Evil (1886) 
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سمازد که آیا سمو، به تصمور ریچه آن را به »ابرارسمان« مرتبط میای اسمت. در یف دوسمویه

. از (Zarathustra [1883-85], 2006: 36)کممان و پلی از ابر ارسمممان را   بینمد ررگینرمی

رایافتنی اسمت و خود را عقب کشمیده و ریچه آن را یف »پل کمان دسمت سموی دیگر، ررگین

ممی یمیمرواقمامی«  یمما   Zarathustra, [1883–85] 2006: 175; see also) خموارممدوهمممی 

Bidmon 2016: 188f.)« او در رهایت مدعی اسممت که ما فراتر از خیر و شققر. در کتاب »

هایی که به اردازه کافی قوی و  باید امید خود را در ریریام »فطسممفه جدید« و در اردیشممه

 .(Beyond Good & Evil, [1886], 2008: 600)تثبیت کنیم  اصیل هستند«

عی را هدفی از ریز او تغییر ریم اجتما  1«ها انسقانندهده انسقان»  همین ترتیب، در کتاببه 

 ریرد. امید در ریر می

امیدواری هسمتیم که ماتقد باشمیم رسمبت به آرچه در شمرایط    ما تنها زماری خردمنداره محق 

هایمان، ریرو و قدرم بیشمتری در قلب و سمرمان داریم  رتبه عینی)عینیت( وجود دارد، ما و هم 

(Human All Too Human, 1878: 443) بنابراین امید عقطری در اعتماد به ظرفیت و توارایی .

کند که  رهاده شممده اسممت. با این حال، ریچه اوممافه می  فرد در دسممتیابی به رتیوه م لوب بنیان 

 .  (Ibid)اروامد  « می یک برآورد بیش از حد مامورم این روا امید به »پیش فرض،  

 کندهاسمت تبایت می« از ریریه ریچه دربارة امید )مطهبی( که بدترین شمرارمآل ر کامو»

 (Judacken and Bernasconi, 2012: 264)مید با این عقیده و ریر ارتباب . ارتقاد وی از ا

با    (Camus, 1955: 72)اسمت. »احسماس راخوشمایند پوای«   2دارد که وجود ارسمان »پو««

پرسمد،  شمود: رهن ارسمان سمتارم اسماسمی درمورد مانای زردری مییف تفاوم مشمخص می

کسمی که پوای زردری را   3« پاسمخگو ریسمت. درک کامو از پوای در سمیسمیفوسج اناما »

کند به بهترین شمکل ارائه شمده »سمای یا ررج باول )بیهوده و پو«( و راامید«اد بیان می در

مانا و پو« اسممت با رفی امید . این فروممیه که زردری بی(Camus, 1955: 119)اسممت  

 ,[1938])«  عروسممیمطهبی برای رهایی همراه اسممت. کامو در روشممتأ مت خرد به رام »

وح جماودارمه و امیمد برای زرمدری پا از مرخ، مخمالفمت  بما عقمایمد ممطهبی دربماره ر  (1970

 ,Aronson)خواهمد از آن اجتنماب کنمد  واق ، امیمد خ مایی اسمممت کمه کمامو می  کنمد. درمی

شمود، اما وی خود یف »ارزیسمتارسمیالیسمت« تاری  می  . ارراه کامو یالبام به عنوان(2012

 
1. Human All too Human   
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3.,Sisyphus .فردی که در افساره یوراری محکوم به یلتاردن سنگی بر روی کوه بود 
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که او با رگرد امید ارزیستارسیالیستی    پندارد. یف دلیل این است را از این جنبش متمایز می

شممان  شممکسممت  روید »آرها هراه را که باعث مخال  اسممت  کیرکگارد به وور خاد می

یابند. این کند میپرسمتند و دلیلی برای امیدواری به آرچه که آرها را راتوان میشمود را میمی

 . (Camus, 1955: 32)امید اجباری در همه آرها مطهبی است 

کند امید مطهبی برای  که قبطم رکر شمممد، روعی امید که کامو صمممراحتام رد میهمار ور  

 بحث شمد، امیدی اسمت که 1ربلزردری باد از مرخ اسمت. روا دوم امید، که در ابتدا در 

فراتر از خود فرد اسمممت. »یانی امیمد بمه زرمدری دیگر کمه فرد بمایمد سمممزاوار آن بماشمممد«  

(Camus, 1955)شمممکلی کمه در ارتبماب بما امیمدواری برای اتوپیمای . بر وبق رفتمه کمامو، م

رسمد  دلیل اجتماعی وجود دارد این اسمت که آرها ررایش به دیکتاتوری داررد. به ریر می

دیگر برای رد انین امیدی این اسممت که این روا امیدها از وجود احسمماسممام، از اینوا و  

. ما همچنین ریازی رداریم  شموردهای این زردری داار ایتشماد میاکنون و از درک زیبایی

های زردری و مرخ امیدوار باشممیم: بوای امیدواری برای تا برای روبرو شممدن با سممختی

زردری باد از مرخ )ارتکاب به خودکشممی(، یف فرد باید از مرخ به عنوان »آشممکارترین  

اد رکار و ره از روی اراده آز»مرخ ییرقابل ابر و   (Camus, 1955, 59)پوای« آراهی یابد  

ررایشمی از شمفافیت و آراهی را که   . سمیسمیفوس(Camus, 1955: 55)باشمد    واق «  خود

دهمد. بما اینکمه او برای آینمده بهتر امیمدوار کنمد بما مثمال بمه خوبی رشمممان میکمامو توصمممیمه می

ریسمممت  یا ترجیحام به خاور اینکه او برای آینده بهتر امیدوار ریسمممت مممممم یف فرد باید  

 .(Camus, 1955: 123)صور کند را ت سیسیفوسخوشبختی 

کند که زردری بدون امید) تقریبام( ییرممکن اسمت،  کامو با وجود ارتقاد از امید، بیان می

. احتمارم این (Camus, 1955, 113)حتی ارر یف فرد آرزوی رهایی از امید را داشمته باشد  

کند. با این حال، می شمناسمی ارسمان بیانادعا تنها توصمیفی اسمت که واقایتی را درباره روان

را یف »کتاب امید« خوارد    ربل، کتاب 2ای به دوسمممتش و شممماعر رره شمممارکامو در رامه

(Schlette, 1995: 130) در این یادداشممت، اخیرام پیشممنهاد شممده که کامو دیدراه مثبتی از .

م امید را پطیرفته مم روعی از »امید عویب و یریب« را که در حال حاور به سمت احتمار

دوستی و همبستگی تمام بشر تاری  و با روا (Schlette, 1995: 134)راتی ما وف است  

 .(Bidmon 2016: 233)شود می
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در حمالی کمه رقش مثبمت امیمد در ریریمه کمامو در بهترین حمالمت بمه صمممورم پنهمان قرار 

 شمود. در ب ن تبیین مارسمل از « به وور اشممگیری پرررگ میمارسقلهای »دارد، در روشمته

« تمایزی وجود   امید بین »من امیدوارم...«، که یف رفته م لق اسممت و »من امیدوارم که...

مند اسمت که . مارسمل بیشمتر به امید م لق عمومی عطقه[Marcel [1952] 2010: 26)دارد 

 Marcel)کند عملی اسمت برای یلبأ فاارره یا پیروزمنداره بر وسموسمه راامیدی  تصمور می

 کنمد . روشمممی کمه در آن ممارسمممل » رمز« امیمد را مشمممخص می(30 :2010 ,[1952]

 (Marcel [1952], 2010: 29)  اشماره به راب ه بین امید و صمبر و بردباری دارد(Marcel 

در فراینمد   2و »اومینمان«  1. امیمد درلمت بر توجمه بمه »ریتم شمممخصمممی«(33 :2010 ,[1952]

. مارسمل این پرسمش را (Marcel [1952], 2010: 34) خاد رشمد و توسماه شمخصمی دارد

ریرد کمه آیما امیمد یمف وهم و تصممموری خیمالی اسمممت کمه دربماره عقطریمت امیمد در ریر می

خممواسممممتممه و  رممیممردآرزوهمما  دربممرمممی  را  واقمماممیممت  یممف  بممرای  فممرد   هممای 

 (Marcel [1952], 2010: 39)دهد که این مخالفت در مقابل ارزد امید در . وی پاسخ می

ارمد، امما هنگمامی کمه رود کمه بما یمف رتیومه خماد مرتبطیمدهمایی بمه کمار میدرجمه اول برای ام

شمود  از آروا که فرد امیدوار به سمادری  امید فرای تصمور و تخیل باشمد به کار ررفته رمی

توارمد بما توجمه بمه احتممال تحقق ارتیمار یمف واقامه و حمادثمه خماد را رمدارد، امیمد وی رمی

ای از امر پو« و راماتبر رشمان ا را با ارائه رمورهیافتن قضماوم شمود. مارسمل این موومو

. ارر فرد امیدوار باشمد که در زمان مشمخصمی سمالم (Marcel [1952], 2010: 40)دهد می

باشمد، در صمورم بروز راسمطمتی خ ر ایواد ی س و راامیدی وجود دارد. با این حال، امید 

مدن دارد. بیمار، امید واقای دارد کند اشماره به یف شمیوه فائق آم لقی که مارسمل بیان می

 Marcel)رود ارر بدارد در صممورتی که درماری رباشممد هیا ایز وممرورتام از دسممت رمی

. مارسمل ریز مارند کیرکگارد به عنوان یف ارزیسمتارسمیالیسمت خداباور،  (40 :2010 ,[1952]

ومرورتام مربوب    سمازد. امید م لقرهایتام امکان وجود امید م لق را با وجود خدا مرتبط می

به ایمان به خدا اسمت و »پاسمخی اسمت از یف مخلوق به موجود بی رهایتی که هراه دارد 

 .(Marcel [1952], 2010: 41)از اوست« 
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 گرایی()عدل 1]امید از نگاه[ پراگداتیسم -2

به وور واوممح و به صممراحت ارائه  های پرارماتیسمممیرراه امید به ردرم در روشممته

توارد در آثار ویلیام جیمز و جان شممده اسممت، اما تبیین و برآورد پرارماتیسممتی از امید می

 ;Fishman and McCarthy 2007; Green 2008; Koopman 2006, 2009)دیمویمی   

)Rorty 1999; Shade 2001  کند مووموا  رکر می  2شمود. همار ور که پاتریف شمیدیافت

های پرارماتیسمتی« مورد اشماره قرار ررفته اسمت، همچنان که امید به امید »در اکثر فلسمفه

و امیدهای خاد    4، ایمان3موومموعام و مباحث اصمملی پرارماتیسممتی مارند بهبودررایی

 برای پیشرفت اجتماعی مربوب است. 

اسمت که با امید به شمدم مرتبط   اعتقادیمیل به  در در واق ، مفهوم ایمان از ریر جیمز 

اسمت. جیمز، در مقاله خود قصمد دارد تا »توجیهی از ایمان« یا »دفاعی از ایمان« را عرومه  

 ,James [1897])کند، دفاعی از حق ما برای پطیرد یا ررایشمی اعتقادی در مسمائل دینی« 

ین حال وی . هراند مووموا اصملی او ایمان و اعتقاد دینی و مطهبی اسمت، با ا(1 :2015

توارد برای پاسممخ به کند که توجیه سمماختاری مشممابهی از ایمان یا اعتماد، میاشمماره می

ها و مسممائل اجتماعی به کار رود. این موومموا که باور کنیم دیگری قابل اعتماد پرسممش

ممکن اسمت عقطری و من قی باشمد، ارراه ممکن اسمت قادر به  اسمت یا ما را دوسمت دارد

( این مسممم لمه  1م. سمممه مایمار برای عقطری بودن ایممان بمایمد تحقق یمابمد:  اثبمام آن ربماشمممی

(  3( این باور ممکن اسمت حقیقت داشمته باشمد و 2توارد به وور علمی ق ای باشمد،  رمی

پیوردی را با مفهوم امید  ،  در بحث خود ، . جیمز اینکه برای ما بهتر اسمت اعتقاد داشمته باشمیم

خیلی بمه خمدا،   از رگرد ایممان  خمدا  دبینمارمه و منکر کنمد کمه ممدعی اسمممت رگرد بم ترسمممیم می 

تر و بهتر از  درش عاقطره از خ ا بو   ما  شمود که ترس تر ریسمت. شمف و تردید باعث می من قی 

 James)  که ممکن اسمت حقیقت داشمته باشمد باشمد  به آن ایزی )امید مبتنی بر ایمان( ما    امید 

: »اه دلیلی وجود دارد که رول زدن کند. جیمز این رگرد را رقد می(27 :2015 ,[1897]

 .(James [1897] 2015: 27)از وریق امید خیلی بدتر از رول زدن از وریق ترس باشد  

، موومموا امید با برآورد و تبیین وی از بهبودررایی ارتباب دارد 5های دیوییدر روشممته

(Shede, 2001: 139)ی از خیریت  . بهبودررایی تفکری اسمممت که حداقل مبنا و بنیان کاف
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تواریم دائممام در زرمدری و شمممرایط آن وجود دارد بمه ووری کمه بما تفکر و تطد جمدی می

. دیویی بهبودررایی را (Dewey [1916], 1982: 294)ایزها را بهتر کنیم یا بهبود بخشمیم 

بینی  سمممازد: بهبودررایی یما بهبودولبی در این زمینمه بمه خود« متممایز میبینیخوشاز »

بینی، رومایت ف ری را با ایزهایی که وجود داررد تقویت  شمود ارا که خودمیور حمله

کند  آرچه ریاز اسمت شمناخت درسمت بدی و شمر اسمت، ره برای پطیرد آرها به عنوان می

. از ریر دیویی،  (ibid)یمف همدف رهمایی بلکمه بمه دلیمل برارگیختن ارریی برای اصمممطح آرهما  

ترین )عامل( دموکراسی است و این موووا تفکری  مهمهدف امید یا بهبودررایی، اولین و  

های سممیاسممی و اخطقی وابسممته به هیا ایزی به ییر از افراد، سمماده اسممت که پیشممرفت 

 .(ibid: 107)ها و اعمالشان ریست ارزد

 

 ت یین استاندارد و عقلانیت امید -3

ریفی از امید با بیان بحث مااصر درباره امید در فلسفه تحلیلی، عمدتام مربوب به ارائه تا

اسمتارداردهای عقطریت و توومیح ارزد امید اسمت. این بحث به عنوان رق ه آیازین خود 

 (Meirav 2009: 217)  2یا »برآورد اسمتاردارد« (Martin, 2013: 11) 1»تاری  ارتدوکسمی«

کمه امیمد را از ریر یمف خواسمممت و آرزو برای یمف رتیومه و بماور بمه امکمان  ررددتاری  می

 دهد: انین شرح می 3کند. داوریتحقق رتیوه، تحلیل می

کند،  دو مایار که به وور مسمتقل ومروری بوده و مشمترکام برای »امیدوارم که...« کفایت می 

امیمدوار بماشمممد. دوم اینکمه  وجود دارد: اول این اسمممت کمه همدف امیمد بمایمد مورد دلخواه فرد 

ها ها یا ییرمحتمل ای از امکان فیزیکی قرار بگیرد که شمامل ییرممکن هدف امید در محدوده 

به همین ترتیب جی. پی.      (Downie, 1963: 248f) پطیر است است، اما از ریر من قی امکان 

خواهد و  را می   Pآن  ، A« درسمت باشمد تا زماری که  Pامیدوار اسمت که    Aرویسمد که: » می 4دی 

A  کند که آن  فکر میP    تا حدودی هراند کواف احتمال دارد درسمت باشمد(Day, 1969: 

89) . 

رسد. در مورد شرایط  کند که هدف به رتیوه میشمرب دلخواه، این حقیقت را روشمن می

تواریم برای آرچمه کمه بمه ای وجود دارد، بمدین شمممکمل کمه مما رمیاعتقمادی، توافق عمومی
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ودن یا خاد بودن آن اعتقاد داریم، امیدوار باشمیم. تبیین توصمیفی از امید تنها ییرممکن ب

به اعتقاد فرد امیدوار درباره احتمال رسیدن به هدف مربوب است، جدای از اینکه این باور 

توارد برای هدفی که برای احتمال به رتیوه رسممیدرش  و اعتقاد درسممت باشممد: یف فرد می

د حتی ارر در حقیقت هدف ییرممکن باشممد. در حالی که اکثر ماتقد اسممت، امیدوار باشمم 

کننمد کمه فرد امیمدوار بماور مثبتی بمه امکمان تحقق رتیومه دارد برآوردهما، این ایمده را م رح می

ایزی کمه مورد ریماز اسمممت اینسمممت کمه اعتقماد بمه عمدم تحقق رتیومه ربمایمد وجود    و حمداقمل

 .(Pettit, 2004: 153)داشته باشد 

ندران به وور وممنی بر این فرومند که رویداد امیدوارکننده متالق به آینده  اکثر رویسم 

اسمممت. بما این وجود، در کماربرد مامول، ایلمب مردم در مورد حوادی و رویمدادهمای  

کننمد. یمف رمورمه از این ای کمه دربماره آن آرماهی کماملی رمداررمد اظهمار امیمدواری میرمطشمممتمه

زیادی رکشممد. در حالی که برخی از رویسممندران  امید اینسممت که فرد در هنگام مرخ ررج  

 :McGeer, 2004)دارنمد  فمایمده میاسمممتفماده از زبمان امیمد را برای موارد مربوب بمه آینمده بی

 ,Martin)داررد که اینها موومموعام واقای امید هسممتند ، دیگر رویسممندران بیان می(104

2013: 68). 

ن اسممت که در این مقاله آمده اسممت. مسمم له دیگر در این زمینه مربوب به مفهوم امکا

ارد امیدوار باشمیم، اما تواریم برای مووموعاتی که من قام ییرممکنواومح اسمت که ما رمی

ارد امید داشممته باشممیم. برای مثال آیا افراد تواریم برای آرچه به لحاظ فیزیکی ییرممکنمی

ماتقد اسمت که احتمال   1فوم شمده در آینده از خواب بیدار خواهند شمد  برای مثال دوری

امکمان امیمد    2، در حمالی کمه ایگنمل(Downie, 1963: 249))رخمداد( من قی کمافی ریسمممت 

 ,Chignell)دهمد  برای ایزی کمه بمه وور فیزیکی ییرممکن اسمممت را مسمممتثنی قرار رمی

( به مواردی Wheatley، 1958ها )به جز . در پاسمخ به این سمتال، همه دیدراه(201 :2013

که در آن )دسمتیابی به( رتیوه بسمیار ییرممکن اسمت اشماره دارد. به عبارم دیگر، در   از امید

 . (Meirav, 2009: 219)امیدواری هیا حد و مرزی برای امکان وجود ردارد 

های م لوب و اعتقادی که  به همین ترتیب، برخی از رویسمندران به این اعتقاد که متلفه

دارد، تردید داررد )ارراه سمگال آن را از شمرایط رزم برای امیدواری می سمنت ارتدوکسمی

در   ایهای متقاعدکنندهکنند(. با این حال، مخالفت این مووممموا را ارکار می 3و تکسمممتور
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برابر این ایده م رح شممده اسممت که تاری  اسممتاردارد شممرایط کافی برای امید را فراهم  

 کنند. ها را م رح میترین مخالفت مهم 1کند، آریل میراو و فیلیپ پتیت می

میراو ماتقد اسمت که تاری  اسمتاردارد برای تمایز امید از راامیدی با شمکسمت همراه 

ها و اعتقادام یکسماری درباره امکان یف رتیوه داشمته باشمند  توارند خواسمتهاسمت: دو رفر می

ای که دیگری از آن راامید شمده اسمت، امیدوار و هنوز یکی از آرها ممکن اسمت برای رتیوه

، امیمد  (Meirav, 2009: 230)میراو    2بماشمممد. بما توجمه بمه »برآورد یما تبیین عماممل خمارجی«

اسمممت )بمه عنوان مثمال وبیامت،    همچنین شممماممل ررایش رسمممبمت بمه یمف عماممل خمارجی

سممرروشممت، خدا( که در آن، تحقق هدف مورد ارتیار ما وف به علت اسممت. »ارر فردی 

عامل خارجی را خوب ببیند، پا برای ارتیار کشممیدن امیدوار اسممت.« ارر فرد آن عامل 

 . میراو این تاری  را (Meirav, 2009: 230)خمارجی را بمد ببینمد، از آن رماامیمد خواهمد بود  

دهد: عقطریمت امیمد بسمممتگی به عقطریمت اعتقماد به با ادعایی درباره عقطریمت امیمد پیورد می

. مووموا رگراری دیگر این اسمت (Meirav, 2009: 233)خیریت یف عامل خارجی دارد  

توارد ارگیزه خاصممی را در شممرایط  که تبیین اسممتاردارد برای تووممیح اینکه امید اگوره می

خصمود زماری که احتمال رتیوه م لوب کم اسمت، با شمکسمت مواجه دشموار داشمته باشمد، ب

. این مخالفت براسماس این ایده اسمت که امید با عاملیت ما راب ه  (Pettit, 2004)شمود می

ریر ممدعی اسمممت حتی در مواردی کمه مما هیا ایزی را برای رزدیکی دارد. ویکتوریما ممف

ای برای رسمیدن به کان شمیوه مثبت و رسمتردهکنیم، امید کماآرکه امید داشمته باشمیم پیدا رمی

بمه منیور ایوماد    .(McGeer, 2004)عماملیمت فرد و مقوم ارریی مما بمه سممموی آینمده اسمممت 

قدرم ارگیزشمی امید، پتیت روا »سم حی« امید را که در تاری  ارتدوکسمی بیان شمده اسمت 

کند که امید می . وی انین تابیر(Pettit, 2004: 154)سممازد  از امید »اسمماسممی« متمایز می

رطارد، آن عاملی اسممت که واقاام وجود ردارد: اسمماسممی)راتی( که بر باور و اعتقاد ت ثیر می

امید شامل عملی است که ااراوب م لوب برای تحقق هدف در آن وجود داشته باشد و  

یا یف شممارا مناسممب برای تحقق آن وجود داشممته باشممد، همار ور که پیش بینی شممامل  

 . (Pettite, 2004, 158)با بیم و ترس است  ارتیار همراه
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دارد اون رسد این تاری ، امید را یف ررایش راتام ییرمن قی میبا این حال به ریر می

رسمممد این امر بمه فردی امیمدوار برای عممل ریماز دارد، حتی ارر کنشمممگر بماور بمه ریر می

 اشتباهی داشته باشد.

کند به شمروی  به عنوان کنشمگر توصمی  رمیدر موارد مامول، یف فرد امیدوار خود را 

هایی که به اردازه کافی خوب باشمند  هایش در سم ح باریی باشمد، اما برای شماراکه شمارا

 . (Martin, 2013: 23)کند وی تطد می

کنیم، کند که »با امید اسمت که ما تحت شمرایط خاصمی زردری میاسمتدرل می  1کال ون

کند که ما ارر شممارا  شممیم«. در حالی که پتیت پیشممنهاد میارر رگاهی به آینده داشممته با

روید که امید امکان کنیم و مارتین میخوبی برای رسمیدن به هدف داشمته باشمیم فاالیت می

اردازی به آینده از ریر امکان موفقیت  محض اسممت، کالهون ماتقد اسممت که امید اشممم

باور، با توجه به ریر وی، »یف ایده اسمت. سمومین متلفه امید در کنار م لوبیت و اعتقاد و  

ای اسممت که محتوای آن متضمممن موفقیت اسممت«. وی شممناختی از آینده تای ن یافتهپدیدار

های  ماتقد اسمممت که این ایده پدیدارشمممناختی )وجه سممموم امید(، مسمممتقل از م لوبیت 

سمتند  زیرا ها مبتنی بر خرد و اردیشمه ریبخش اسمت. این متلفهاثر ارگیزهکنشمگران، دارای  

های ییرعقطری مارند عادم به موفقیت یا شممکسممت هسممتند. آدرین مارتین در دارای بنیان

اظهارریر مت خرد، قصممد دارد تا رقایص تاری  اسممتاردارد از امید را به شممیوه متفاوتی 

، (Walker, 2006: 48)اصممطح رماید و تبیینی از عقطریت و امید را ارائه دهد. مارند واکر 

ن ماتقد اسممت که امید رباید از ریر وممرورم و شممرایط کافی مورد توزیه و تحلیل مارتی

های پارادایمی مورد بررسممی قرار  قرار ریرد، بلکه باید به عنوان یف »سممندورم« با رشمماره

. این عطئم شممامل دو عنصممر دیگر عطوه بر باور و م لوبیت یا (Martin, 213: 62)ریرد 

و شممامل: اول، کنشممگر رباید در برابر اقدامام خاد جطابیت و کشممش اسممت که این د

اردیشممی کند. دوم، کنشممگر باید تمایل و کشممش خود به رتیوه را به عنوان دلیل مصمملحت 

 ای از امید هستند، تلقی کند. عملی برای اروام اقداماتی که دارای مشخصه

ره دارد به این رامد که اشمممامی  2تز پیوسققتگی یا القا برآورد و تبیین خود را   مارتین

دهد. در واقایت که فرد امیدوار عناصمر م لوب را با شممای عقطری اهداف خود پیورد می

تبیین مارتین، عقطریت امید در وهله اول یف پرسمش عملی اسمت. در حالی که ارگیزد و  
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تمایل به رتیوه مووموعی ریسمت که با هنوارهای عقطری مرتبط باشمد، یانی همان باور به 

کننده امکان حصول رتیوه است. تحقق رتیوه بر مبنای عقطریت ت وریف که مشخص امکان  

بما این حمال امه فرد اعتقماد بمه این امکمان را بمه عنوان مووز اقمداممام امیمدبخش خود ببینمد 

های امیدواراره بدارد در هر  اه کشمش خود را به عنوان عقطریت عملی برای اروام فاالیت 

. در این (Martin, 2013: 51)شممود  قطری هدف، کنترل میصممورم امید با هنوارهای ع

راب ه، تبیین وی مشمممابه دیدراه پتیت اسمممت که بر ارزد ابزاری امید برای دسمممتیابی به 

 .(Pettit, 2004: 161)اهدافمان ت کید دارد 

ارائه شممده اسممت. وی ماتقد اسممت در  1یکی دیگر از ابااد ارزد توسممط ریریه بورز

تواریم شمممرایط م لوب را هیا ارزد مهم و ابزاری رمدارد )اون مما رمیمواردی کمه امیمد  

توارد ارزد راتی داشمته باشمد. در دیدراه بورز، این ارزد  بدسمت آوریم(، اما هنوز هم می

راتی، به امید مربوب اسمت اون متضممن تصمویری رهنی اسمت. این مشمخصمه امید عامل 

دارای ارزد راتی است اون تصویر رهنی    ارزد راتی آن به سه دلیل زیر است: اول، امید

. دوم، دارای ارزد مارفتی اسمت اون  (Bovens, 1999: 675)م لوبی در رام خود دارد  

. سمموم، امید دارای ارزد راتی اسممت اون امید بخشممدمی ءدرک از خود یف فرد را ارتقا

شمامل عشمق رسمبت به دیگران و رسمبت به خود فرد اسمت، که راتام اقدامی ارزشممند اسمت.  

این که امید دارای راب ه تنگاتنگی با عشمق اسمت فضمیلت تصمویر رهنی اسمت اون ارریی 

 صرف شده رهنی فرد درباره خوشبختی دیگران، سازرده عشق اوست.

شمناسمی فضمیلت دیگر رسمبت به ارزد امید با اسمتفاده از ااراوبی از مارفت رویکرد 

سممه مفهوم را که در آرها امید   (Nancy Snow, 2013)ایواد شممده اسممت. رارسممی اسممنو  

 کند:توارد به عنوان فضیلتی عقطری درک شود م رح میمی

  امید برارگیزارنده پیگیری دستیابی به اهداف مارفتی همچون دارش است. .1

پطیری و  ها را به عوامل مارفتی مارند قابلیت جهش، استقامت، ارا افامید کیفیت  .2

 آمیز این اهداف است.کند که فراتر از تطد برای پیگیری موفقیت رشودری مزی ن می

کنمد امیمد بمه عنوان روعی رود در پیگیری و دربمال رمودن اهمداف عقطری عممل می .3

 را ببینید(.  (Cobb, 2015: Snow)ب )برای ارزیابی ارتقادی، رویکرد کو
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همچنین باید به این رکته اشممماره کرد که تبیین اسمممتاردارد مانای امید را آرچنان که در 

دهد، به خصمود آرکه این تبیین به سمنت فلسمفی مورد توجه اسمت مورد بررسمی قرار رمی

« و امیمد بمدون امیمدهمای رماماین توجهی رمدارد. برای مثمال، تممایز ممارسمممل بین »امیمدوارم کمه

 شود.ها جدا مییف هدف ماین، از سایر تبیین

امید را بدون توجه به موووا امید راتی و اساسی تاری  کرده و تبیین   جوزف گادفری

.  (Godfrey, 1987)خود از امید را بر مبنای آرالیز بلوخ، کارت و مارسممل ارائه داده اسممت 

و امیدواری را که به مانای »رشمودری  ت وری پرارماتیسمتی پاتریف شمید، امیدهای خاد 

سمممازد بمه احتممارتی اسمممت کمه برای مما مانمادار و رویمدبخش هسمممتنمد« از هم متممایز می

(Shade, 2001: 139)»را به عنوان حسمی از یف    1. جاراتان لیر به وور مشمابه »امید رادیکال

، (Lear, 2008: 94)کنمد کمه در آن امور منماسمممبی بروز خواهنمد یمافمت آینمده توصمممی  می

انین امیمد    2هرانمد تممام امیمدهمای خماد از بین رفتمه بماشمممنمد  همچنین متیو راتکلی 

در ریر دارد کمه در واق  روعی از   3منمد«ای برای »امیمد ریمت رادیکمالی را بمه عنوان رمورمه

جهمان، در متن شمممرایط   ء و امور بماتممایطم کلی و یما حسمممی از اگورگی تاماممل اشمممیما

پمطیر بماشمممد  « امکمانPی مثمال روعی کمه در آن »من امیمدوارم کمه  منمدی اسمممت براریمت 

(Ratcliffe, 2013: 602). 

 

 شناختی تقلیل امید در ادبیات روان -4

ارد  امید را بررسمی کرده  1950کاوان ب ور سمیسمتماتیف از سمال  شمناسمان و روانروان

(Frank, 1968) در بسمممیماری از این م مالامام اولیمه، امیمد بمه عنوان ترکیبی از درک یمف .

رتیوه به عنوان امری مهم برای یف کنشمگر در دسمتیابی و داشمتن یف احتمال خاد برای 

. در حالی که این درک از امید متفاوم از تبیین فلسفی (Stotland, 1969)شود  آن دیده می

اقلی، کمماکان این درک از امیمد رقش مهمی را در اسمممت، با در ریر ررفتن یف احتممال حد

 کند. شناختی مت خر ایفا میم الاام روان

شمناسمی امید، ریریه امید اارلز اشمنایدر اسمت )برای مرور،  یف رویکرد رافط در روان

Rond  وCheavens  2009 کند: در را مشماهده کنید(. اشمنایدر، امید را اینگوره تاری  می
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کنیم کمه دو روا عنصمممر مهم و مرتبط در اری از امیمد مما فرض میرمطیمف اماراوب همدف

آمیز از تطد  کنیم که امید با مشمماهده یا درک موفقیت مورد امید وجود دارد اورم فرض می

شود، اما متلفه عاملیت اشاره دارد به حا تای ن  برای رسیدن به هدف تقویت و تحکیم می

کنیم که امید تحت حال و آینده. دوم، فرض میموفقیت در دسمتیابی به اهداف در رطشمته،

 Snyder)ریرد آمیز مرتبط با اهداف قرار میت ثیر احتمال درک شمده از مسمیرهای موفقیت 

et al. 1991: 570). 

را ارائمه کردرمد کمه انمدین متلفمه از   1بر این اسممماس اشمممنمایمدر و دیگران »مقیماس امیمد«

 کند.و مسیرهای درک شده برای رسیدن به هدف را بررسی می عاملیت 

اعتراومام متفاوتی علیه این تحلیل از امید م رح شمده اسمت. یکی این اسمت که »درک  

، هم مربوب به رطشمته اسمت و هم آینده و بنابراین به جای امید برای تحقق رتایج  2عاملیت«

شمناسمان نوان یف رتیوه، روانخاد، سمنوش کلی مختصمام امیدواری مدریر اسمت. به ع

مممقممیمماس کممردهامممیممد  بممیشمممممتممر  بممررسمممممی  را  »خمماد«   ارممد هممای 

(Lopez et al. 2000: 61)  دومین مسمم له مربوب به این موومموا اسممت که آیا تاری .

 Miceli and Castelfranchi)بینی اسممت اشممنایدر از امید به اردازه کافی متمایز از خود

2010; Aspinwall and Leaf 2002) اشمنایدر تمایل دارد از وریق پیورد بین امید با باور .

خممود  3خققودکققفققایققیدربمماره   از  را  سمممممازد  امممیممد  مممتمممممایممز   بممیممنممی 

(Snyder 2002; Magaletta and Oliver 1999) را تنها برای    4بینی«و حفظ وایه »خود

داول از این کند. با این حال، اسمتفاده متارتیارام تامیم یافته درباره رتایج مثبت تاری  می

توارد وجود داشته باشد، حتی ارر احتمال زیادی  اص طح بهتر از این ایده است که امید می

 برای رتیوه وجود رداشته باشد.

 

 امید در فلسفه سیاسی  -5

شمناختی توسمط فطسمفه  در حالی که اهمیت سمیاسمی امید به عنوان یف مووموا روان

سمت و در حالی که امید مطهبی برای زردری مدرن و مدرن به رسممیت شمناخته شمده اپیش

بینی پا از مرخ، مووموا اسماسمی در فلسمفه سمیاسمی قرون وسم ایی اسمت، ظهور جهان
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دارد و بنابراین تصمور از آینده را به عنوان فضمایی مدرری که تصمور رطشمته را محتمل می

 سازد. دارد ریز اهمیت و مفهوم امید را متحول میبرای تغییرام اساسی بالقوه می

توارد به ووموح در تحلیل کارت از رقش امید در روابط ما با  در حالی که این ارتباب می

رق مه ع فی از امیمد را در   1(، هارا آررت 2-4تاریخ بشمممر دیده شمممود )رگماه کنیمد به بخش  

ها به آرها اجازه ارسمان  3ارائه کرده اسمت. م ابق ریر آررت، »زایش«  2«ووم  بشمریکتاب»

ا آیماز مسمممتمر و جمدیمدی را در افامال و رفتمارهمای خود ایوماد کننمد و بنمابراین دهمد تم می

ررایش فضممای عمومی را برای رسممسممتگی رفتارهای روزمره درررون سممازرد. بنابراین،  

شمروی از عمل واقای سمیاسمی و از شمرایط ومروری برای امکان امید اسمت  »زایش« پیش

(Arendt, 1958: 247)توارایی عمل سمیاسمی اسماسمام درهم آمیخته   . بنابراین ظرفیت امید و

ارد. در فلسممفه سممیاسممی مدرن، امید هم برای مارکسممیسممت و هم برای عقیده فکری  شممده

 پرارماتیست لیبرال، مهم و قابل توجه است. 

ارد مممم که به ترتیب اررست بلوخ و ریچارد  هر دو سنت فکری، متفکراری را شکل داده

ارد. در شان قرار دادهتفکر و اردیشه سیاسی کارون مرکزیرورتری هستند ممم که امید را در 

های قابل توجهی برای ارزیابی فلسمفه سمیاسمی مااصمر، امید مووموا اصملی ریسمت، اما تطد

 ;White 1991)ال لیبرال صمممورم ررفتمه اسمممت آل و ییرایمدهاهمیمت آن در ت وری ایمده

Smith 2005b; Moellendorf, 2010). 

 

 (Ernst Bloch)ارنست بلوخ   -5-1

ترین تطد برای سماخت یف فلسمفه سمیاسمی  تنها اصملیبلوخ، ره  4«اصقل امیدکتاب »

رطار یف شمکاف ق ای ارتقادی درباره ریریه ییر ارتودکسمی امید اسمت، بلکه همچنین پایه

 شود. استاردارد امید است که در سنت فلسفی یافت می هایبا تحلیل

ماتقمد اسمممت کمه امیمد دارای یمف جزء و متلفمه عماوفی و   بما توجمه بمه مماهیمت امیمد، بلوخ

احسماسمی )به عنوان متضماد ترس( و یف متلفه شمناختی )مخال  و متضماد خاوره( اسمت که 

تنهما هنوز وجود رمداررمد بلکمه آرهمایی را هم کمه هنوز بمه از وریق آن وومممایمت اموری کمه رمه
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کنمد. از جنبمه بینی میشوور کماممل از ریر مارفتی برای همدف در دسمممترس ریسمممتنمد را پی

دارد که در روارشمناسمی او ها میهایی از محرکعاوفی، بلوخ عواو  را به عنوان زیرشماخه

های اساسی، عواو  به دوشیوه کاوی الهام بخش(. در مقابل محرکارد )روانتوصی  شده

توارد خودبازتابنده هسمتند: هنگامی که کنشمگرها از احسماسمام خود آراه شمورد این امر می

و از وریق   (Fink-Eitel, 1988: 323)توان و قمدرم ارگیزشمممی بامدی را افزایش دهمد  

توارد خود را بروز داده و  آراهی از احسماسمام و عواو  و ت ثیرام آن، سمویه)فرد( ریز می

)که به عنوان    1تواریم بین احسمماسممام »ارباشممته«بازتاب رماید. در میان احسمماسممام، ما می

دارد که در حال حاومر به وور کامل در زردری روزمره کنشمگر قابل   هدف خود ایزی را

که مربوب به ایزی   (Erwartungsaffckte)  2دسمترس اسمت( و »احسماسمام مورد ارتیار«

اسمممت که هنوز در دسمممترس ریسمممت، از جمله امید و ترس، تمایز قائل شمممویم. در این 

و   (Block [1954-59], 1986: 111) ااراوب، امید یف احسماس مورد ارتیار مثبت اسمت 

ریریم،  در مقابل احسمماسممام منفی که ما به وور اجتناب راپطیری در مارض آرها قرار می

ای از آزادی را داریم)می تواریم آزاد عممل کنیم(. بنمابراین ایزی اسمممت کمه در آن مما درجمه

 بلوخ مدعی اسمت که امید شمکلی از ارتیار ما وف به آینده اسمت که قوی ترین احسماس 

 .  (Bloch [1954-59] 1986: I: 74)باشد بشر می

در راب ه با متلفه شمناختی، بلوخ امید را به عنوان شمکل جدیدی از دسمترسمی به واقایت 

کند. با این حال، به وور  ای مخال  آرچه ب ور خطصمه بیان شمده اسمت،توصمی  میبه شمیوه

ای  ی هنوز بمدسمممت ریماممده توارمد بگویمد کمه امیمد همیشمممه مربوب بمه آرماه کلی، یمف فرد می

ای رسبت به آن وجود ردارد( است که به روبه خود »امکارام عینی« )امیدی که هنوز آراهی

 کند. را مناکا و بازتاب می

Bloch [1954)– :1986 [59 4و »پیش آراهی«  3مفهوم و اصمم طح »هنوز آراه رشممده«

I:115)   که براسماس ریر بلوخ،  بخشمی از م الاام متاارض با روارکاوی کطسمیف اسمت

دارد که مربوب به مووموعاتی اسمت که آراهی عمدتام راآراهی را به عنوان تفکر مسمل ی می

ریرد که باضمی  شمده اسمت، و این امکان را رادیده میمدم به آن ربوده و یا سمرکوبوورری

امر ارمد. این مووممموا همچنین بمه این  از تفکرام رماآرماهمارمه، هنوز بمه آرماهی تبمدیمل رشمممده

ای رسممبت به مفهوم سممرکوب شممود که بلوخ به مارفی رموره ما وف به آیندهمنتهی می
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. ازآروا که خاورام سرکوب شده با اجبارهایی (Bloch [1954–59] 1986: I:128) بپردازد

هایی که هنوز به آراهی ارد، مقاومت در برابر افکار و اردیشمهدر افراد، سمرکوب و من  شمده

سممیاری از اصممول و امور فکری که از لحاظ عینی امکان تحقق در آینده را ارد در بررسممیده

ولی هنوز کسمب رشمده و تبدیل به عادم   -داررد ممممم رخدادها یا رتایوی که وجود داررد

شمممود و بنابراین در زردری روزمره به عنوان مفاهیم عینی افراد، قابل  یافت می  ارد،رشمممده

راکاس آراهی، همیشممه تا حدی راشممی از علل دسممترس ریسممتند. این مقاومت رسممبت به ا

های زردری در تمام لحیام تاریخ زردری به وور  اجتماعی ممم اقتصادی است  تمام پرویه

همزمان قابل دسمممترس ریسمممتند و بنابراین قابل دسمممترس شمممدن کامل آرها با آراهی از 

 .(Bloch [1954–59] 1986: I:130)شود ییرممکن بودن آرها، داار ارسداد می

ارد توسط آرچه بلوخ آن را به عنوان  محتوا یا ماده اموری که هنوز به آراهی تبدیل رشده

های فرایندی  رامد، تاری  شممده اسممت. این مفهوم مربوب به متافیزیفمی1امور»پیشممارو«

بلوخ اسممت که بر وبق آن ررایشممام و امکارام عینی با موومموعام ییرواقای در تاامل 

های فاارره وجود دارد. ریریهایی برای تصممیمکه همیشمه فرصمت اسمت مارند این واقایت  

بینی همای پیش رو »وبق ریر بلوخ« »خودشمممیوه منماسمممب برای ارتبماب بما این فرصمممت 

ای محض ریسمت که امور را در یف جهت اسمت به این مانا که آن فرومیه  2جویاره«ماارومه

ررمه رسمممبمت بمه تممایمل واقای بمه دلخواه و م لوب همدایمت خواهمد کرد بلکمه یمف ارتبماب فاما

 .(Bloch [1954–59] 1986: I:201)بخشد سوی اهدافی است که آرها را تحقق می

کند که در آن امید صممرفام یف ای را ارائه میبا بیان این فروممیام، بلوخ ریریه یکپاراه

  هما ریسمممت، بلکمه بیشمممترهما و بماورهما دربماره احتممارم یما واقایمت ترکیمب رهنی از م لوب

ها و توان بشمر اسمت بازتابی از احتمارم متافیزیکی در جهان و بخشمی از رسمتره ظرفیت 

کمه آن را برای ارتبماب بما آرچمه هنوز رخ رمداده )یما ایزی کمه هنوز وجود رمدارد( امما پیش از 

 سازد. های عینی واقایت وجود داشته، ممکن میاین در پتارسیل

بینی و  ریریام رطشمته و مااصمر را که در آن امید، خود  بلوخ ،  3« اصقل امید در کتاب » 

مورد بحمث قرارررفتمه را مرور کرده اسمممت. اماراوب ت وریکی کمه در مورد   4اوتوپیما 

ای از »مارکسیسم« است. مارکسیسم بلوخ  ها قرار ررفته اسمت، شمکل بازرگری شمده تحلیل 
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خ آن را »جریان سممرد و به ماتریالیسممم دیالکتیکی متکی اسممت که دو جنبه دارد که بلو 

دهد که در آن تممام تحورم  رامد: رخسمممت مفهوم ماتریالیسمممم را رشمممان می می   1ررم« 

سمازد، »تای ن ررایی سمخت و دقیقی که تاریخی را به شمرایط مادی مشمروب و مقید می 

در حالی که دومی مشروب  ،  (Bloch [1954–59] 1986: I:208)توان از آن یافل شد«  رمی 

کند. در این د واقایت تاریخی را که با امید و ارتیار پیورد خورده را تصمدیق میبودن فراین

پردازان اجتماعی و ارتقادی  دیدراه مارکسمیسمتی، امید به عنصمری کاروری در اردیشمه ت وری

رردد. بمه خصمممود، بلوخ، برآورد و تبیین ممارکا را دربماره یکپماراگی بین  تبمدیمل می

ای را ارائه دهد که  دهد تا ت وری اجتماعیرشممان می  2فوئرباخهای  و عمل در ریریه ت وری

و ماتریالیسممی که اصمورم امید را کامل   (Bloch [1954–59] 1986: I:285)»افقی از آینده«  

کند، دربر بگیرد. این ماتریالیسمم، که بلوخ در صمفحام آخر کتاب »اصمول امید« به آن می

وهم قمدرم و جبرررایی مکماریکی کمه در عین حمال توارمد بر اختطف بین تپردازد، میمی

های سمیاسمی به سممت احتمارم واقای، های محض آینده و هدایت فاالیت زمینه پیشمگویی

ای که در عین حال، هنوز  وبقهمادی و عینی اسممت یالب رشممته و اسممتیط یابد. )جاماه بی

انین فاالیتی به   .(Bloch [1954–59] 1986: III:1372)وابسمته به تصممیم ارسمان اسمت( 

تنها  جویاره یا امید هدایت شود. بنابراین امید سیاسی رهبینی مااروهریر بلوخ باید با خود

ارزشمممند اسممت، بلکه همچنین برای دسممتیابی به تغییرام اجتماعی به منیور بهتر شممدن 

 شرایط اجتماعی ورورم دارد.

 

 (Richard Rortyریچارد رورتی ) -5-2

با بلوخ موافق اسمت که امید بیشمتر از آراهی درباره جبر تاریخی یا   در حالی که رورتی

توارد خیلی حقیقت اخطقی، بنیان مناسممبی برای ت وری سممیاسممی اسممت،اما مباحث او رمی

کند تر از دیدراه هایی باشمد که بلوخ ارائه کرده اسمت. در حالی که بلوخ سمای میمتفاوم

و ماتریالیسممم دیالکتیف حمایت کند که هر دو   تا از هر دو تحلیل توصممیفی خود از امید

شمورد و هدف آرها هویت بخشمی به واقایت  منتهی به عمل سمیاسمی با وایران متافیزیکی می

کند، رورتی بر امیدواری به عنوان عنصمر مهمی در ای اسمت که امید به آن اشماره میرهایی

 
1. Cold and Warm Stream 
2. Feuerbach 
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ای که صرفام مبتنی بر سیاسی  هایهای لیبرال مااصر ت کید دارد که از وریق رد مدلسیاست 

 رردد. ایده دارش یا بینش است، حاصل می

رورتی امیمد را بمه عنوان عنصمممر اصممملی از یمف    »فلسمممفمه و آینمه وبیامت«،در کتماب  

شممناختی رسممبت به فلسممفه. هرمنوتیف کند ره یف رویکرد مارفت هرمنوتیف مارفی می

ی در یمف رفتگو و محماوره احتممالی همایهمای مختل  را بمه عنوان زرویرهروابط بین رفتممان

ای که رویندران را متحد سممازد،  دهندهبیند، رفتگویی که متضمممن هیا پیش فرض ریممی

باشمد، بلکه تا جایی که امید برای رسمیدن به توافق از بین ررود رفتگو همچنان اسمتمرار  رمی

ه ریسمت بلکه امیدی  یابد. این امید، امید برای کشم  زمینه مشمترکی که قبطم وجود داشمتمی

 ,Rorty)اسممت برای رسممیدن به توافق یا اینکه حداقل عدم توافق را قابل پطیرد رماید  

1979: 318)  . 

کنمد، این امیمد بر مبنمای هیا همای متم خرد تم کیمد میهممار ور کمه رورتی هم در روشمممتمه

سمت از بنیاری اسمتوار ریسمت مممم مارند دارش درباره احتمارم مممم بوای آن، امید ررایشمی ا

سموی مردم، که هم تاهد خود را رسمبت به اشمکال خاد تاامطم آینده و هم داشمتن باور 

به امکان تحقق آن مووموا را رشمان دهند. ارراه رورتی هررز تحلیلی رسممی از امید ارائه 

ترین تاریفی کمه وی بمه انین توومممیحی ارومام داد، رجوعی اسمممت بمه دهمد )رزدیمفرمی

د که در آن امید به عنوان توارایی باور داشمتن به این مووموا اسمت تحلیل دیویی درباره امی

، (Rorty, 1999: 120)که آینده به وور ییرقابل ارکاری متفاوم و موزای از رطشته است«  

اما اسمتفاده او از این اصم طح با تاری  اسمتاردارد سمازرار اسمت. از این ریر که »اردیشمه  

. وی به این تاری ، متلفه (Rorty, 2002: 153)«  ت کننده امید اسممم بینیسمممیاسمممی، پیش

کنمد کمه بمه اخطقی مهمی را اومممافمه کرد، بما این حمال وی تما آروما بر ارواا امیمد تمرکز می

شمممود: امید برای توافق در رویکرد دیگران فضمممیلت تمدن تاامطم بین رهنی مربوب می

کند. در بیشمتری پیدا میلیبرال اسمت. مفهوم امید به تدریج در وول م الاه رورتی اهمیت  

رورتی دو شمکل از لیبرالیسمم را در مقابل هم قرار   1ند«ریشمخهمبسمتگی و  ،  احتمالکتاب »

: لیبرال متمافیزیکی کمه همکماری اجتمماعی مورد ارتیماری اسمممت مبتنی بر یمف بینش دهمدمی

ری می بخشممد و در رهایت  علمی یا فلسممفی که ماهیت و اهداف فردی را به همه امور تسمم 

اسمت که ایده مفهوم رهایی را ارکار    2ررا«شمود. در مقابل »لیبرال کنایهمنور به همبسمتگی می

توارد منبای نکه تنها همپوشماری احتمالی بین امیدهای خودخواهاره میکند. با ارعان به ایمی

 
1. Contingency, Irony and Solidarity 

2. Liberal Ironist  
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، لیبرال کنایه ررا ریز باید این ایده را که برخی امور (Rorty, 1989: 93)از همبستگی باشد  

راتی و کلی در بشمر وجود دارد که ارائه دهنده منبای از همبسمتگی اسمت را ترک رماید و  

همبسممتگی خارج از توربیام و عطیق مشممترک تطد رماییم بوای آن ما باید برای ایواد  

(Rorty, 1999: 87)بمه عنوان ریریمه دیویی  را در . رورتی و  بهترین تزهما  پردازاری کمه 

دهنمد.در اباماد ارمد پرارمماتیسمممم را مورد توجمه قرار میهمای مختل  امیمد ارائمه کردهجنبمه

به تقویت شدن از وریق ایده امری متاالی   مارفتی، آرها به شکلی از امید باور داررد که ریاز

همچنین به پشممتیباری از فلسممفه تاریخ ریاز ردارد    (Rorty, 1982: 206)و پایدار رداشممته و 

(Rorty, 1998: 243)ررایان پرارماتیسمم روعی امید لیبرال را )امید . در ابااد سمیاسمی توربه

ه، ییروبقماتی و ییرصمممنفی( موماز  المللی، دموکراتیمف، عمادررم برای یمف جمامامه جهماری، بین

 ,Rorty)ررایی تاریخی یا اتوپیاررایی ارتزاعی بنا شمده باشمد  دارند بدون آرکه در یایت می

های قابل توجه مسمیحیت و مارکسمیسمم . این روا لیبرالیسمم همچنین در اخط جنبه(1999

 های متافیزیکی آرها، موفق است.بدون تسلیم شدن در برابر رقایص و کاستی

ترین جنبه ریریه رورتی این اسممت که فضممیلت اصمملی که وی به امید رسممبت جالب 

هایی اسممت که »ریاز به پایه و  دهد )مقایسممه با دارش( به عنوان بنیاری برای سممیاسممت می

حتی ارر »ییرقابل   پطیرردو امیدهای خاد امکان (Rorty et al, 2002: 58)اساسی ردارد«  

 باشند.  1توجیه«

کند رورتی تمایلی ردارد تا امید ییرقابل  ( اشاره می2005همار ور که ریکطس اسمیت )

توجیه یا راعادرره را بررزیند. در مقابل، او باید شممکلی از امید را مانا کند که پاسممخگوی  

ینکه امید به همان اردازه که پطیر اسمت و یا اای توجیهاین مسمایل باشمد که آیا امید مسم له

 ییرممکن است،ییرقابل توجیه هم هست. 

 ,Smith)شمممود  های حالت دوم در م الاام رورتی یافت میبا اینکه اثرام و رشممماره

کند، اد اسمتفاده میهای سمیاسمیرسمد وی از مانای پیشمین در روشمتهبه ریر می  (94 ,2005

تواریم بین  امیمد درلمت بر این رمدارد کمه مما رمیامما فقمدان ریماز بمه یمف توجیمه متمافیزیکی از  

 هایی از امید که کم و بیش ماقول هستند، تمایزی قائل شویم. صورم

کند، رورتی بر این مووممموا که  پیشمممتر بحث می (95 :2005)همار ور که اسممممیت 

، کند. به این دلیلراامیدی همیشمه بر پایه فقدان روایتی از فرایند سمیاسمی اسمت، ت کید می

 
1. Unjustifiable 
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دهنمده حممایمت عقطری برای آیمد کمه ارائمهارر انین روایتی در دسمممترس بماشمممد بمه ریر می

 انین امید سیاسی باشد. 
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